
تمیل زیرساختها گلوگاه توسعه صنعت در منطقه آزاد چابهار

به گزارش روابط عموم و امور بین الملل منطقه آزاد چابهار به نقل از اخبار آزاد مناطق، سازمان منطقه آزاد چابهار در سالهای اخیر

تمام توان خود را بر روی ایجاد زیرساختهای متناسب با توسعه صنعت، تولیدی و تجاری پایدار در منطقه متمرکز کرده است.

همچنین تقویت اقتصاد منطقهای با راهار توسعه زیرساختهای ترانزیت، ایجاد شهرکهای تخصص، ایجاد صنای بالادست فولاد و

پتروشیم و… پییری مشود. جلب مشارکت جوام محل با راهار توسعه فعالیتهای فرهن و اجتماع، گسترش کارآفرین برای

اهال شهرهای اطراف از اولویتهای سازمان منطقه آزاد چابهار است که براساس اصل مشارکت، هدفهای راهبرد تقویت اقتصاد

منطقهای، بالا بردن سط معیشت، زدودن فقر مطلق و کارآفرین برای ساکنان چابهار و نواح همجوار مباشد. بنابراین علاوه بر

ایجاد شهرکهای تخصص و تجهیز کارگاههای صنعت پاییندست فولاد و پتروشیم، توسعه زیرساختهای گردشری و تجاریسازی

صنای دست در دستورکار این سازمان قرار دارد. ضمن آن که جلب مشارکت جوام محل، بیش از آن که اقدام اقتصادی باشد، به

عنوان مقولهای فرهن و اجتماع مدنظر قرار دارد که برای رسیدن به تمام اهداف تعیین شده، تمیل زیرساختها متناسب با

برنامهها و چشماندازها در اولویت قرار دارد. به همین منظور با دکتر گرشاسب خزائن معاون فن و زیربنای سازمان منطقه آزاد چابهار

به گفتوگو نشستیم که در ذیل مخوانید.

 

* شما فرمودید توسعه صنعت و تجارت هدف دوم منطقه آزاد چابهار است؛ چه زمان مناطق آزاد متوانند به هدف اصلشان برای

تبدیل شدن به قطب صادرات کالا دست پیدا کنند؟

پس از لجستی، اولویت توسعه چابهار گسترش صنعت و تجارت است. توسعه صنعت به معنای احداث صنای، راهاندازی

کارخانجات، گسترش خدمات و بازرگان، شلگیری واحدهای تولیدی است که نهایتا منجر به ایجاد اشتغال و صادرات کالا از منطقه

آزاد به داخل کشور یا کشورهای هدف شود. در حوزه صنعت اتفاقات خوب در سالهای اخیر در منطقه آزاد چابهار افتاده است. رشد

شاخصهای اقتصادی در حوزه اشتغال و صادرات همین روند را نشان مدهد، ول نسبت به انتظارات و ظرفیت که چابهار متواند

داشته باشد، فاصله داریم. اگر بخواهم علت را در ی جمله خلاصه کنم، کلیدش عدم ایفای نقش صحی دولت در فراهمسازی

حمایتها و زیرساختهای لازم برای توسعه صنعت است. در واق اهداف توسعه صنعت محقق نمشود، چراکه زیرساختهای لازم

برای صنعت و حت بازرگان تمیل نشده است و لذا تولید در منطقه آزاد چابهار برای صنعتر توجیه لازم را ندارد.

حال صنعت چه زیرساخت مخواهد؟ برای آنه راهاندازی ی صنعت توجیه داشته باشد، انرژی ارزان مخواهد، نزدی به بازار

مصرف را مخواهد، دسترس به مواد اولیه ارزان، نیروی انسان ماهر و ارزان، امانات لجستی و شبه بالادست برای تمیل

زنجیره ارزش تولید. این لیست که بنده اشاره کردم را با امانات و واقعیتهای موجود منطقه آزاد مقایسه بفرمایید. طبیع است که در

این شرایط سرمایهگذاران و تولیدکنندگان تمایل به حضور موثر نداشته باشند.

ی تولیدکننده که به دنبال احداث ی واحد صنعت است، منطق است که برود در بخشهای برخوردار کشور هزینه کند. در محدوده

شهرهای اصل، متواند گاز را با لولهکش درب واحد تحویل بیرد، به بازار مصرف بزرگ دسترس دارد، نیروی ماهر با ی فراخوان

و به قیمت ارزان مهیا است و با شبهای از راهآهن و بزرگراه متواند مواد اولیه خود را به کارخانه بیاورد. در مقابل شرایط چابهار را

ملاحظه نمایید؛ جمعیت کم شهری با سرانه پایین درآمدی، ظرفیت بزرگ برای مصرف کالا فراهم نمکند. برای رسیدن به ی واحد

جمعیت متمرکز هم، کالا را در مسافت حدود ۷۰۰کیلومتر باید حمل کنید. در مورد نیروی کار هم نرانهای جدی وجود دارد، مراکز



آموزش محدود است و غالب سرمایهگذاران و پیماناران گلهمند از کمبود نیروی ماهر هستند. اگر به اینها محدودیت دسترس به مواد

اولیه و تنولوژی را هم اضافه کنید، متوجه مشوید که طبیع است که سرمایهگذاری در خیل از صنای توجیه ندارد. لذا اینه صرفا

انتظار داشته باشیم بخش خصوص سرمایهگذاری کند و ریس بپذیرد، کاف نیست؛ بایست از طرف دولت حمایت شود و حت در

بخشهای خود دولت مستقیما سرمایهگذاری کند.

در واق اگر هدف جذب سرمایهگذاری است، ابتدا دولت باید خود وارد شود و راسا سرمایهگذاری کند، تا برای بخش خصوص هم

ریس سرمایهگذاری توجیهپذیر گردد. بسیاری از دولتها به اشال متنوع از توسعه صنعت حمایت مکنند؛ زمین را به صورت

رایان در اختیار صنای قرار مدهند، زیرساختها را احداث مکنند، در مواردی سوبسید مپردازند، زمان تسهیلات ارزان قیمت

ارائه مدهند و حت در مواردی صنای تمیل را خود راهاندازی مکنند تا زنجیره تولید شل بیرد.

نقش دولت بسیار مهم است، چه از بعد حمایت و چه از جنبه سیاستگذاری. دولت است که با تعیین اولویتها و هدایت مناب به

بخشهای صنعت مختلف، سرمایهگذاری را هدایت مکند. وظیفه دولت است که گلوگاهها را شناسای کند، اولویتهایتان را انتخاب

کند و با تمرکز مناب و تسهیل فرآیندها به بخش خصوص کم کند تا صنعت در ی منطقه شل گیرد. این مشود ناه علم و با

برنامه. اینه صرفا شعار بدهیم، اتفاق نمافتد؛ همان طور که ط سالیان نیفتاده است. وظیفه ماست که ناه کارشناس را وارد اجرا و

سامانه مدیریت منطقه آزاد کنیم.

 

* اگر گلوگاه را شناسای کردهاید، چه اقدامات انجام دادهاید یا در اولویت گذاشتهاید تا آن رشد اقتصادی که گفتید مطلوب است، شل

بیرد؟

اول باید به مزیتهای چابهار توجه کنیم و هدفمند به دنبال سرمایهگذاران صنای حرکت کنیم. علیرغم همه مواردی که عرض کردم، ما

در چابهار مزیتهای قابل ملاحظهای داریم که نیاز صنای کشور است. اول نزدی به دریا و دسترس به ذخایر نامحدود آب. این مزیت

مهم است که باعث انتقال خیل از طرحهای توسعه صنای آببر از مرکز کشور به سواحل چابهار شده است. علاوه بر طرحهای

پتروشیم و فولاد مران که قبلا در این منطقه اجرای شده است، به تازگ ی طرح ۱۰میلیون تن فولاد از سوی کنسرسیوم معتبر

در منطقه جانمای شده است.

مزیت دوم شیلات است. سهم قابل توجه از صیادی کشور در منطقه چابهار و کنارک صورت مگیرد. این صنعت تا حد زیادی به

شل سنت انجام مگیرد و فاقد مزیتهای قابل توجه است. چندی پیش سرمایهگذاران از ژاپن آمده بودند و علاقه به سب خاص از

صید داشتند که برای تهیه غذای سوش استفاده مشد. خیل هم علاقهمند بودند و مبالغ که برای خرید پیشنهاد مدادند، چندین برابر

قیمت فروش صید معمول بود؛ ول انجام آن نیازمند سرمایهگذاری و آموزش است. این فرصت فوقالعادهای است که بلااستفاده مانده

ره صنعتبرای تولید، فرآوری و صادرات شیلات در پی صنعت مجتم به عنوان ی است. در منطقه آزاد چابهار، شهرک شیلات

منطقه آزاد جانمای شده است. شهرک با ظرفیت بالا برای پشتیبان از صیادان و تولیدکنندگان آبزیان و البته مرکزی برای توسعه

صادرات محصولات این صنعت. این شهرک دارای بخشهای آموزش، بستهبندی، تولید محصولات جانب و … است که اجازه

مدهد صادرات شیلات مقرون به صرفه و اقتصادی گردد.

مزیت سوم، دسترس به بازارهای فعال در کشورهای همسایه و هدف است. افغانستان، پاکستان و حت کشورهای آسیای میانه

ظرفیتهای بالای دارند که هنوز نتواستهایم به درست از آنها استفاده کنیم. افغانستان معادن غن دارد که به علت کمبود ظرفیتهای

صنعت بلااستفاده ماندهاند یا به صورت خام به کشورهای اروپای صادر مشوند؛ به عنوان نمونه معادن سن افغانستان شهرت

بینالملل دارند. ایجاد صنای معدن در چابهار متواند این ظرفیت صادرات را فعال کرده و ارزش افزوده برای هر دو کشور همسایه



ایجاد کند. بازار پاکستان را اگر در نظر بیرید، فرصتهای بالای اقتصادی دارد که متواند به عنوان بازار صادرات برای آن

بالادست در حال صادرات به کشورهای همسایه هستند. اگر صنای فعال در حوزه پلاستی برنامهریزی کرد. همین حالا صنای

پتروشیم به بهرهبرداری برسند، صنای مشابه حت توجیه بیشتری برای سرمایهگذاری خواهند داشت. البته جذب سرمایهگذار و

راهاندازی این صنای نیاز به زیرساختهای دارد که بایست از طرف دولت و توسط منطقه آزاد فراهم گردد.

 

* شما به زیرساخت به عنوان گلوگاه اشاره کردهاید، در منطقه آزاد چابهار چه زیرساختهای برنامهریزی و یا در حال اجرا است؟

توسعه صنعت بر مبنای احداث کارخانجات و کارگاهها، نیازمند یسری زیرساختها است. زیرساختها شامل آب و برق، مخابرات،

جاده، فرودگاه و امثال آن است. با تلاش زیاد صنای سنین در منطقه آزاد جانمای شده است، ول راهاندازی پلنتهای پتروشیم و

فولاد نیازمند تامین انرژی و تمیل پروژه انتقال گاز است. برای این منظور خطوط لولهای به طول ۲۰۰کیلومتر به قطر ۵۶این که از

خط سراسری هفتم منشعب مشود در حال احداث است که تمیل آن متواند توسعه خیل از صنای در منطقه را توجیه کند. این

پروژه در برخ فازها تا ۳۰درصد پیشرفت داشته است و با توافقات که وزرات دفاع و نفت انجام دادهاند، امیدواریم سرعت گیرد.

نیاز زیرساخت دوم، آب است. خیل از طرحها برای احداث صنای آببر شروع شده است، ول متاسفانه هنوز آب لازم برای اینه این

اتفاقات بیفتد، نداریم. این طنز تلخ است که کنار دریا هستیم ول آب نداریم. برآوردها مگوید برای همین صنای دارای مجوز در

منطقه آزاد چابهار، بیش از ۱۰۰هزار مترمعب آب باید داشته باشیم، ول میزان که تولید مشود و سهم که منطقه آزاد فعلا دریافت

مکند کمتر از ۵هزار مترمعب است. ما صنای خیل سنین و قوی را آوردیم پتروشیم داریم، فولاد داریم، همه اینها آب مخواهد؛

اصلا به خاطر آب و کنار دریا بودن آمدند اینجا نشستند. ما نتوانستیم زیرساختها را آماده کنیم. حداقل اینه تا زمان که آنها به

بهرهبرداری مرسند، باید این اتفاقات بیفتد. اولین فاز پتروشیم برنامه باید سال۱۴۰۰ به بهرهبرداری برسد، تا آن زمان باید آبیر و

تاسیسات نمزدای با حجم بالا ساخته شده باشد و تاسیسات انتقال آب به بهرهبرداری برسد. البته سرمایهگذاران خوب آمدهاند و

برای فازهای اجرای اقداماتشان را هم شروع کردهاند، مجوزها را گرفتهاند، کنسرسیوم درست کردهاند، زمین گرفتهاند و در حال آمادگ

هستند.

در ارتباط با برق دو جنبه متفاوت وجود دارد: اول تامین برق و دوم انتقال و توزی آن. در زمینه تامین برق صنای کوچ خدا را شر

مشل نداریم و ظرفیت مازاد هم داریم. ول شبه توزی فرسوده بوده و برخ صنای تازه احداث را پوشش نمداد. امسال برای این

معضل هم پروژه خوب تعریف شده است و مناقصه اجرای آن در مرحله بازگشای پاکات است، با اجرای این پروژه، کمبودی از جهت

دسترس به شبه برق نخواهیم داشت.

در مورد راه و راهآهن هم در مصاحبه قبل خدمتتان عرض کردم اقدامات خوب در جریان است و البته در برنامهریزی برای تمام این

اقدامات، نیازهای صنعت و به ویژه صنای سنین لحاظ شده است یا حداقل به مجموعههای فرادست و مل، این نیازها متذکر شده

است.

ی اقدام مهم که در حوزه زیرساخت صورت گرفته است، برنامهریزی یپارچه توسعه زیرساخت صنای است. متاسفانه پیش از این هر

حوزه به صورت مجزا، اقدامات خود را جلو مبرد. بندر به تنهای و بدون توجه به نیازهای صنعت طراح شده است، آب شیرینکن به

همین شل، راهآهن هم همین طور. امروز در منطقه آزاد چابهار تمام این برنامهریزیها تجمی و در قالب کمیتهای ویژه با هماری

ایمیدرو به صورت یپارچه برنامهریزی مشود. یعن شاید از تجارب استثنای کشور باشد که تمام صنای و حوزههای زیرساخت مانند

بندر و راهآهن یجا جم مشوند و مسائل را حل مکنند. به عنوان نمونه پتروشیم در فاز اول، محصولات تولیدی خود را به صورت

مای منتقل و صادر خواهد کرد. پس راهاندازی پتروشیم نیازمند خطوط لوله و البته اسلههای تخصص برای پشتیبان از این فعالیت



است که باید در طرح توسعه بندر دیده شود. در مورد فولاد هم همین نران است. حجم زیادی از مواد اولیه فولاد به صورت فله باید

از بندر حمل شود که علاوه بر تجهیزات بندری خاص، ایستاه راهآهن هم نیاز دارد که در ارتباط با مجتم فولاد باید احداث شود.

برای اولین بار تمام این برنامهریزیها به صورت جام دیده مشود، حت حوزههای فرادست مثل طرح جام شهری چابهار درگیر

شدهاند که انشاءالله اگر ظرفیت صنعت منطقه ایجاد شود، بتواند با حداکثر ظرفیت کار کند و معطل زیرساختها نباشد.

 

* ی از نرانها دقیقا همین مورد است، که آیا توسعه صنعت همخوان و همراستا با مشخصات شهر صورت مگیرد؟

نران کاملا درست است؛ ملاحظه کنید وقت ی مجتم صنعت در ی منطقه راهاندازی مشود، نیازمند حجم قابل توجه از

مشاغل و خدمات پشتیبان است که تمام آنها را از شهر دریافت مکند. در صورت که شهر این ظرفیت و قابلیت را نداشته باشد،

کارای صنعت دچار مخاطره است.

برای اینه عرض خود را به درست منتقل کنم، بذارید ی نمونه شرح بدهم. مهندس که در صنعت پتروشیم مشغول است، جزء

گرانترین مشاغل در حوزه خود است. هزینه ایجاد ی شغل در پتروشیم حدود سه میلیارد تومان است. طبیع است شخص که با این

هزینهها آموزش دیده و حالا آمده است در منطقهای دور از مرکز فعال شده است، نیازمند حداقلهای رفاه است. اسان مناسب

مخواهد، حمل و نقل خوب مخواهد، امانات رفاه و تفریح مناسب لازم دارد که بتواند متخصصان و خانوادههایشان تا در این

صنعت حفظ کرد. اگر توسعه فضاهای مسون و تفریح را مدنظر داریم، ی جنبه آن فراهم کردن شهری است که بتواند این دست

متخصصان را در خود جای بدهد. در توسعه شهرستان چابهار که طبیعتا منطقه آزاد را هم در برمگیرد، بایست به جنبههای خدمات

پشتیبان صنعت توجه خاص کنیم.

 

* در گفتههایتان به توسعه پایدار تاکید زیادی داشتید، نرانهایتان از جنبه توسعه پایدار چیست؟

نته حساس و دقیق را اشاره کردید. باور داریم که توسعه اگر پایدار نباشد، نه تنها مداوم نخواهد بود، بله هزینهها و لطمات بیشتری

از مناف خود متواند ایجاد کند. توسعه پایدار مدع است که رشد اقتصادی و صنعت تا زمان پایدار خواهد بود که به جنبههای

اجتماع و زیست محیط توسعه هم بها داده شود.

از جنبه اجتماع، بحثها و نرانهای جدی وجود دارد که باید به دقت به آن توجه شود. وقت صنعت وارد ی محیط بوم مشود،

فرهن ،دارد که بافت قوم تواند لطمه ایجاد نماید. چابهار جامعه بومآنها م کند که عدم مدیریت صحیایجاد م طبیعتا تغییرات

و اجتماع خاص را دارا مباشند. وقت درباره توسعه صنعت در این بافت خاص صحبت مکنیم، باید به اشتغال، مهاجرت و

تغییرات فرهن ناش از این توسعه هم توجه نماییم.

تمام برنامههای مل برای توسعه صنعت در شرق کشور، بدون مشارکت جامعه بوم ممن نخواهد بود. این طور بویم، حق جامعه

بوم است که از مزایای این توسعه بهرهمند شود. اگر اشتغال ایجاد مشود، باید سهم هم از افراد بوم داشته باشد؛ اگر بهرهمندی

است، باید بخش از ایجاد ثروت به جامعه محل اختصاص پیدا کند.

گویم حتما بازگشت قابل قبولاست، که از دیدگاه کارشناس توسعه م البته فراهم کردن این شرایط نیازمند تلاش و سرمایهگذاریهای

خواهد داشت. برای آموزش افراد باید برنامهریزی شود و البته سرمایهگذاران بخشهای صنعت نیز باید متعهد شوند که در اقداماتشان

سهم را برای جامعه محل قائل شوند. با این روش طبیع است که جامعه محل هم متمایل خواهد بود که هماری کند، زمینهایش را



در اختیار صنعت قرار دهد، آلودگ محیط زیست را قبول کند، ترافی و مزاحمت را تحمل کند و البته به جامعه مهاجرین خوش آمد

بوید. این نیازمند تلاش دو طرف و البته شلگیری ی فضای گفتوی سازنده است.

به عنوان نمونه توسعه بندر شهید بهشت را ملاحظه کنید، توسعه بندر نیازمند اختصاص فضاهای پسرانهای است که عملا در فضای

تنفس و تفریح شهر قرار گرفته است. تنها فضای دسترس ساکنین شهر به دریا، باید اختصاص پیدا کند به مسیر دسترس راهآهن و

اتصال به بندر؛ اگر قرار است این فداکاری از سوی شهر اتفاق بیفتد، قاعدتا باید از مزایای توسعه بندر هم سهم بیرد، آن وقت خود

ساکنین شهر مشوند مداف و حام توسعه بندر و خیل از تضادهای موجود برطرف گردد. اینها نیازمند ی گفتوی صادقانه و البته

برنامهریزی دقیق است.

 

*در  زمینه جنبه های زیست محیط توسعه پایدار چه اقدامات صورت گرفته است؟

منطقه آزاد چابهار در ی نقطه بر جغرافیای در فاصله کم از خلی چابهار قرار گرفته است و این باعث شده که هر اقدام برای توسعه

صنعت، ظرفیتها و تهدیدات برای محیط زیست فراهم کند که نمتوانیم نسبت به آنها بتوجه باشیم. برای اینه اهمیت موضوع درک

ول ،مشهور کشور داشته باشیم. عسلویه با این ظرفیت عظیم مل به شرایط موجود در سایتهای صنعت اهاست ن شود، فقط کاف

مخاطرات جدی برای ساکنین آن منطقه ایجاد کرده، برداشت آب در جله اصفهان تضادهای اجتماع فراوان را باعث شده است. در

خوزستان، در اراک، در ارومیه و… امروز معضلات جدی زیست محیط داریم که هزینههای اقتصادی و اجتماع قابل ملاحظهای را

برای کشور ایجاد کرده است. حالا که همت مل جم شده است تا چابهار توسعه یابد، باید از این تجارب درس بیریم و قدمها را با

که عمدتا مبتن آسیب نبیند، اقتصاد محل احتیاط برداریم. باید توسعه صنعت به نحوی باشد که زیست بوم منطقه به عنوان میراث مل

بر شیلات و صیادی است، دچار مخاطره نشود و البته مزیتهای گردشری منطقه تخریب نردد.

 

خلی چابهار ی محیط محدود دارد که آبیری و تخلیه پساب به آن بایست با دقت انجام گیرد، جنس زمین و توپوگراف آن به نحوی

است که آبهای روان با شدت و سرعت بالا به سمت خلی جاری مشود و اگر آلودگهای صنعت به خوب مدیریت نشود، حجم

گردد. به همین دلیل در طرح توسعه منطقه آزاد که در مرحله تصویب مجلس شورای اسلامبه این منطقه سرازیر م زیادی از آلودگ

قرار دارد، عمده صنای سنین و آببر به منتهالیه منطقه و ساحل اقیانوس منتقل شده است و توسعه صنای آلاینده در پیره ۱۴هزار

هتاری موجود محدود شده است. برای همین منظور مطالعات آبهای روان در منطقه آزاد انجام شده است و طرح جامع برای مهار

این مخاطرات تهیه شده است.


